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مرور مرور

از تاریخ تا فیلم
«هزارتو» عنوان مجموعه ای از کتاب های مربوط  �

به ادبیات نمایشی و فیلم نامه است که مدتی است 
انتشــار آن در نشر روزنه آغاز شــده است. یکی از 
کتاب های این مجموعه، فیلم نامه «ایوان مخوف» 
و «رزمناو پوتمکین» ســرگئی آیزنشــتین است که 
به تازگی با ترجمه قاســم صنعوی به چاپ رسیده 
است. ســرگئی آیزنشتین از مشهورترین فیلم سازان 
و تئوری پردازان ســینمای روسیه و جهان است که 
تاثیر مهمی بر سینمای بعد از خود گذاشته است. 
«ایوان مخوف» نیز از شناخته شــده ترین آثار اوست 
که در آغاز قرار بود یک تریلوژی بر اســاس زندگی 
ایوان چهارم، تزار مستبد روســیه در قرن پانزدهم 
میلادی باشد اما قسمت سوم آن هیچ وقت ساخته 
نشد و قسمت دومش هم که در سال ۱۹۴۶ ساخته 
شــد با توجیهات و رفع ورجوع های آیزنشــتین در 
دیداری که او با استالین داشت و مشروط به اعمال 
اصلاحاتی در فیلــم بود مجوز گرفت. به خاطر این 
موضــوع، نمایش این فیلم تا ســال ۱۹۵۸ ممکن 

نشد، یعنی بعد از مرگ آیزنشتین و استالین.
در کتابی که توسط قاسم صنعوی ترجمه شده، 
هر ســه بخش «ایــوان مخوف» ترجمه شــده اند 
کــه عبارتند از: «ایوان گروزنــی»، «توطئه بویارها» 
و «جنگ های ایوان»، که ســومی ســاخته نشد. در 
ابتدای کتاب و پیش از ورود به فیلم نامه، مقاله ای 
از روستســلاف یوره نف ترجمه شده که «از تاریخ تا 
فیلم» نام دارد و در آن به بررســی «ایوان مخوف» 
پرداخته شــده اســت. البته آنچــه در کتاب آمده 
گزیده ای از مقاله یوره نف اســت که در بخشــی از 
آن می خوانیم: «آیزنشــتین در ســال ۱۹۴۰ به فکر 
افتاد که فیلمی از زندگی ایــوان چهارم تهیه کند. 
کار در زمینه فیلم تاریخی (که در مورد آلکســاندر 
نوســکی با چنان موفقیت درخشانی مواجه شده 
بود) آیزنشــتین را به شــور آورده بود. بــا این کار 
می توانست هوس خود را از لحاظ تحقیق، بررسی 
مدارک و نفوذ در رویدادها ارضاء کند. می توانست 
دانــش عظیــم و ذوق لطیف و ابــداع پایان ناپذیر 
خود را بنمایاند. قســمت اصلی فیلم نامه در بهار 
۱۹۴۱ به پایان رســید. در آوریل ایزوستیا و چرنیائیا 
و روزنامــه مســفیلم مقاله هایی از آیزنشــتین که 
در آن هــا از رئــوس اصلی فیلم آتی ســخن گفته 
می شد چاپ کردند. آیزنشــتین در مقاله هایش در 
برابر ســنت هنری نوعی تصویر ایوان مخوف، چه 
در پیکرتراشــی، چه در نقاشــی و چــه در ادبیات، 
قد برمی افراشــت...» آیزنشتین بر آن بود که در اثر 
هنری باید با مســائل پیچیده تر و ظریف تری مواجه 
شــد و به تعبیری بایــد به «قهرمــان و دوران او» 

عینیت داده شود.
از  دیگــر  بخشــی  در 
می خوانیم:  مقالــه  ایــن 
 ۱۱ شــب  در  «آیزنشــتین 
درگذشــت.   ۱۹۴۸ فوریه 
شــاگردانش  و  دوســتان 
کــه  می شــدند  آمــاده 

پنجاهمین ســالگرد تولدش را جشــن بگیرند. اما 
به جای جشــن ناگزیر شــدند در مراســم تدفینش 
شــرکت کنند. و از میان آنها، از میان کسانی که در 
کنار تابوت آیزنشــتین بودند، چه کســی بود که به 
وظیفه بــزرگ زندگان در قبال مرده بیندیشــد؟ به 
وظیفه سینماگران شوروی در مورد تکمیل فیلم او 
و نشان دادن آن به مردم فکر کند؟ ولی انجام کاری 
که خود صاحب اثر نتوانســته بود به پایان رساند، 
از توان دوســتانش خــارج بــود. در ۱۹۵۸ دولت 
شــوروی این تصمیــم عاقلانه را گرفــت که فیلم 
را به صورتی که آیزنشــتین ســاخته بود، با همان 
تضادها و کشــف های عالــی اش نمایش دهد. این 
تصمیم نه تنها در هنر ســینمای شوروی، بلکه در 

هنر سینمای جهانی سهمی عظیم یافت.»
همان طور که اشــاره شــد، «رزمناو پوتمکین» 
فیلم نامه دیگری از آیزنشــتین  اســت کــه در این 
کتاب دیده می شود. «رزمناو پوتمکین» که در سال 
۱۹۲۵ ساخته شد، مشهورترین فیلم جنبش مونتاژ 
و نخستین فیلم شوروی است که در خارج از کشور 
با اقبال روبرو شــد و موفقیت های زیادی به دست 
آورد. داســتان این فیلــم، به ماجراهــای حوادث 
انقلاب ۱۹۰۵ روســیه برمی گــردد. حوادثی که در 
جریان آن ملوانان کشــتی نظامی پوتمکین در بندر 
اودســا کنترل رزمناو را به دست گرفتند و به مردم 
انقلابی پیوســتند. «رزمناو پوتمکین» در طی چند 
هفته در اودسا ساخته شــد. آیزنشتین در آن زمان 
بیست وهفت  ســاله بود. در بخشــی از معرفی ژرژ 
ســادول درباره این فیلم که پیش از خود فیلم نامه 
ترجمه شــده می خوانیــم: «آیزنشــتین تحت تاثیر 
نظریه هایی که از تحســین پرولت کولت برخوردار 
بود، از قبول هر قهرمانی به جز توده مردم، ســر باز 
زد. در پوتمکیــن، مخصوصا در میــان توده مردم، 
نقــش اول بزرگ وجود ندارد. افــراد مبارز انقلابی 
(واکولینچوک، ماتوشــنکو، فلامن) بــه زحمت از 
خدمه پوتمکین یا مردم اودسا جدا می شوند. آن ها، 
گاه به گاه، از میان توده ها به عنوان سخنگویان آن ها 
بیرون می آیند و فورا هم به میان آن ها فرو می روند. 
بــه تبعیــت از همین اصل هــا بود که آیزنشــتین، 
ملوانان و مردم اودســا را به عنوان ســتاره انتخاب 
کرد. بســیاری از آن ها در ماجرای انقلابی که مدت 
درازی از آن نگذشــته بود، شرکت کرده بودند و با 

جزء جزء ماجراهای آن آشنایی داشتند.»
ایوان مخوف و رزمناو پوتمکین/ سرگئی آیزنشتین/ 

نشر روزنه 

فلسفه در کالبد تئاتر
طاهــره عالی نژادیان : کتــاب «تئاتر ایده ها» از  �

تازه های نشر شب خیز است که موضوع آن عمدتاً 
رابطــه  تئاتر و فلســفه در گذر تاریــخ از منظري 
افلاطونی ســت. مؤلف، مارتین پوشنر، در دیباچه  
اثر دغدغه  خــود را جســت وجوی «درام حقیقتاً 
فلســفی و فلســفه ی حقیقتاً دراماتیــک» عنوان 
می کند، موضوعي که می کوشد آن را از محاورات 
افلاطون تا آثار درام نویســان مــدرن رصد کند. از 
منظر پوشنر، درام مدرن و دیالوگ های افلاطون در 
یک ویژگی شریک اند، و آن عبارت است از تخطی 
از مرزهای درام ســنتی و دخیل کردن دراماتورژی 
نویــن. حدود وثغــور درام کلاســیک عمدتــاً در 
«بوطیقا»ی ارسطو مشخص شــده بود و بنابراین 
شــناخت و تبییــن درام مــدرن بوطیقایــی دیگر 
می طلبد، بوطیقایی که پوشنر به واسطه  پیشگامیِ 
دیالوگ هــای افلاطون در عبور از درام کلاســیک، 
ترجیح می دهد آن را «بوطیقای افلاطونی» بنامد. 
این بوطیقا شــامل درهم آمیزی ژانرهــا ــ اعم از 
تراژدی، کمدی، و نمایش ســاتیری ــ و دستکاری 
در عناصــر ســنتی درام ازجملــه کاراکتر، کنش 
(رویداد)، و مخاطب اســت. افلاطون از خلال این 
دراماتــورژی خاص خود ژانری نوین خلق می کند 
که ارســطو آن را «دیالوگ سقراطی» و پوشنر آن 
را «نمایشــنامه  ســقراطی» می نامد. این ژانر تازه 
همچون درام کلاســیک دارای قهرمان است، اما 
قهرمان او آمیــزه ای از عناصر تراژیک و کمیک را 
در خود دارد؛ ســقراط آنجا که تا پای جان بر ســر 
آرمانش می ایستد به قهرمانان تراژیک شبیه است 
و آنجا که با ظاهري شــلخته و پاهــای برهنه بر 
صحنه ظاهر می شود به فیگورهای کمدی همانند 
اســت، چیزي که پوشــنر آن را «فیلسوف صحنه  
کُمیــک» می نامد؛ درواقع، پوشــنر معتقد اســت 
قهرمان فلســفی افلاطون و نوع تفکر ایدئالیستی 
او به گونــه اي بود کــه وی را ناگزیر کــرد به جای 
کنارگذاشتن کامل تئاتر، آن را دستکاری و با اهداف 
خــود همگون کند؛ و دقیقاً از خــلال این عمل او 
بود که تئاتر و فلسفه توأمان یک دگرگونی مهم را 
پشت سر گذاشتند. پوشنر در فصل دوم کتاب خود 
می کوشد تاریخچه  نمایشنامه  سقراطی را از طریق 
اقتباس های نمایشــی آثار افلاطــون رصد کند. او 
بالغ بر صدوبیســت نمایشنامه را در جدول پایانی 
کتاب آورده است که از حیث محتوا یا فرم دنباله روِ 
دیالوگ های افلاطون اند و برای خود سنتی مجزا، 
زیرزمینی، و عمدتاً ناشــناخته را تا دوران معاصر 
تشــکیل داده اند. در فصل ســوم، پوشــنر ردپای 
افلاطون گرایــی دراماتیــک را در آثار پیشــگامان 
یسـی  مــه نــو یشـــنا نمـا
می کنــد.  دنبــال  مــدرن 
در ایــن فصــل، از خــلال 
اســتریندبرگ،  آثار  بررسی 
برنــارد  وایلــــد،  کایــزر، 
شــاو، پیراندلو، برشــت، و 
می بینیــم  استـــوپــــارد 
کــه ایــن نمایشنامه نویســان همچــون افلاطون 
می کوشــیدند بفهمنــد چگونه می تــوان ایده ها 
و افــکار و اندیشــه ها را در کالبد جســمانی تئاتر 
دمیــد و آن را به عنــوان ابــزاری نه صرفــاً برای 
سرگرمی مخاطب یا تخلیه  عواطف او، بلکه برای 
برانگیختن تفکر در او به کار گرفت. ازهمین روست 
که این نمایشنامه نویســان خواه ناخواه به مســیر 
افلاطون گرایــی دراماتیک ســوق پیــدا می کنند. 
فصل چهارم کتاب به جست وجوی نوعي فلسفه  
دراماتیــک اختصاص دارد، فلســفه ای که در فرم 
و محتوای خــود عناصر درام را بــه  کار می گیرد. 
او برای رصد چنین فلســفه اي به آثــار کیرکگور، 
نیچه، ســارتر، کامو، کنیث بــرک، و ژیل دلوز روی 
می کند، فهرســتي از فلاســفه که ازقضا برخي از 
آنان به افلاطون ســتیزی دوآتشــه  خود شهره اند. 
«وقتي فلسفه از جست وجوی ذوات پنهان دست 
شست، تمثیل غار معنای جدیدي به خود گرفت. 
زان پس، جهان رؤیت پذیر هرچه بیش تر در خود و 
برای خود چیز شگفت انگیزي می نمود، و به اندازه  
کافی حیرت انگیز بود که بتواند توجه نبوغ فلسفی 
را به خود جلــب کند. کیرکگــور و نیچه... هردو 
نقش عمــده اي در این تحول داشــتند. کیرکگور 
فلســفه  خود را بر عواطف و تجربه های شخصی 
بنا نهاد و نیچه خواهان آن شد که فلسفه اشتغال 
بــه متافیزیک را رها کند و به مطالعه  خود زندگی 
بازگردد. در هر دو مورد، توجه به زندگی و تجربه  
شــخصی در حکــم آن بود کــه تئاتــر ناگهان به 
الگویي عملی و راهگشــا برای به تصویرکشــیدن 
ابعاد این هســتی مندهای بنیادین بدل شــود. این 
کاربــرد تئاتــر هنوز بر تمثیل غار اســتوار اســت: 
تئاتر هم چنــان نماد نمودها یا پدیدارهاســت، با 
ایــن تفاوت که این بــار نمود یا پدیــدار را «قلمرو 
دروغ» نمی نامنــد و پس نمی زنند.» آخرین فصل 
کتاب به افلاطون گرایان جدید، یعنی فیلســوفاني 
چون آریــس مــرداک، مارتا نوســبام، و آلن بدیو 
اختصاص دارد، فیلســوفاني که آگاهانه از ژست 
ضدافلاطونی فلسفه های مدرن و معاصر فاصله 
گرفته اند و می کوشــند با رجعــت به افلاطون در 
برابر نســبی گرایی بایســتند و در کسوت فیلسوف 
پاســدار حقیقــت باشــند.  در پی گفتار اثر، پوشــنر 
نســبت زمانه  ما را با ســه مفهوم کلیدی جسم گرایی 

[بدن گرایی]، نسبی گرایی، و حقیقت بررسی می کند. 
تئاتر ایده ها/ مارتین پوشنر/ ترجمه  مرتضی نوری/ نشر 

شب خیز 

طرفــداران وضع موجود ادبیــات ایران معتقدند 
که ادبیات ایــران نه تنها دچار هیچ بحرانی نیســت 
بلکه رو به شکوفایی هم هســت و وخامت اوضاعِ 
ادبیــات ایران در این ســال ها شــایعه ای اســت که 
منتقــدان و روزنامه نگاران ادبی منفی باف و بی ذوق 
می پراکنند. چنین دیدگاه هایی را در این سال ها کم و 
بیش از برخی اهالی ادبیات شنیده ایم و خوانده ایم، 
اما آن چه در ســالی که گذشــت جالب می نمود این 
بــود که دیگر تنهــا مطبوعات نبودند کــه از بحران 
ادبیات ســخن می گفتند و این بحث به میدان جوایز 
ادبی نیز کشــیده شــد و حتی در مــواردی موضوع 
بیانیه هــای هیــأت داوران جوایــز ادبــی نیز همین 
بحــران بــود. جالب تر این کــه گریز زدن بــه بحرانِ 
ادبیات ایران در این ســال ها بــه جوایزی نظیر جایزه 
شعر شــاملو و دیگر جوایز خصوصی محدود نماند 
و داوران جایزه دولتی جــلال آل احمد هم در بیانیه 
خــود چنان از اوضــاع بحرانی ادبیاتِ این ســال ها 
ســخن گفتند که لحن بیانیه هیأت داوران این جایزه 
واکنش هایــی را هــم برانگیخت. از ســوی دیگر در 
سال گذشــته مرگ ناگهانی کورش اسدی، نویسنده 
معاصر که انتشار رمان «کوچه ابرهای گمشده» اش 
در ســال ۹۵ اتفاقــی خــوش در رمان نویســی این 
ســال های ایران بــود، شــوکی را به جامعــه ادبی 
وارد کــرد و پیرامون ایــن مرگ گفتمانــی پدید آمد 
در نقــد وضعیت ادبیات امروز ایــران و پرداختن به 
ایــن موضوع که «نویســنده ایرانی» همــواره با چه 
مســائل و بحران هایی مواجه بوده و هست. این شد 
که بخش عمده گزارش «ادبیات ایران در ســالی که 
گذشت» اختصاص پیدا کرد به این دو موضوع: یکی 
نقد وضعیت ادبیات ایــران در جوایز ادبی و دیگری 
مرگ کورش اســدی و گفتمان پدید آمــده پیرامون 

این رویداد تلخ.
جایزه شعر شاملو و بحرانِ شعر

از جمله جوایز ادبی که در ســالی که گذشت به 
محلی نه صرفا بــرای اهدای جایزه به اثری برگزیده 
که به تریبونی برای طرحِ بحرانِ ادبیات معاصر ایران 
بدل شدند، یکی جایزه شعر شــاملو بود. در مراسم 
ســومین دوره این جایزه که در زادروز احمد شــاملو 
(۲۱ آذر) در کانــون زبان فارســی برگزار شــد مراد 
فرهادپور که یکــی از داوران این دوره جایزه شــعر 
شاملو بود در ســخنرانی خود به مسئله ای در شعر 
امروز ایران اشــاره کرد که قابل تعمیم به کل ادبیات 
امروز ایران نیز می تواند باشــد. فرهادپور گفت: «در 
شعر امروز همه از یک من حرف می زنند که این من 
فقــط یک من درونگرای عرفانی اســت و دیگری در 
شــعر امروز مطرح نیست و این نبود بعد دیگری من 
شــاعران امروز را تک ســاحتی می کند.» فرهادپور با 
طرح خط و ربط های این بحران با بحران هایی دیگر 
که دامن گیر جامعه امروز اســت  گفت: «این انزوایی 
که در شــعر امروز وجود دارد باید در هم شکســته 
شــود و شعر ما باید با شــعر جهان به عنوان دیگری 

رابطه برقرار کند.»
در باب درســتی و نادرســتی این گفته ها به جای 
قضاوت شخصی، که همواره در گزارش نویسی ننگ 
و عار دانســته شــده، خوانندگان این سطور را ارجاع 
می دهم به عمــده تولیدات ادبی در این ســال ها و 
ســنجیدن آن ها به محکی که فرهادپــور در همان 
چند جمله ای که در باب شــعر امروز ایران گفته، به 

دست داده است.
جایزه جلال آل احمد و بیانیه هایی مناقشه برانگیز
اگر در جایزه شــاملو مراد فرهادپــور که خود از 
داوران ایــن جایزه بود از بحران شــعر امــروز ایران 
ســخن گفت، این سخنان را نه از طرف هیأت داوران 
و به عنــوان نظرِ داوران جایزه شــعر شــاملو، بلکه 
به عنــوان موضع خودش به زبــان آورد. در دهمین 
دوره جایزه جلال آل احمد اما ماجرای انتقاد از وضع 
موجود تولیــدات ادبی به گونه ای دیگر رقم خورد و 
در مراسم اهدای این جایزه، بیانیه های هیأت داورانِ 
هر دو بخش داستان کوتاه و رمان، به عرصه ای برای 
انتقاد از اوضاع وخیم ادبیات داستانی ایران بدل شد 

که این البته چنانکه پیش تر اشــاره شــد اعتراض ها 
و انتقادهایــی را نیز برانگیخــت چراکه منتقدان این 
دو بیانیه معتقد بودند بیانیه ها از موضع بالا نوشــته 
شــده اند و اساســا جای طرح چنیــن بحث هایی در 
بیانیه هیأت داوران یک جایزه نیست. از جمله آن چه 
در بیانیــه هیأت داوران در بخش داســتان کوتاه این 
دوره از جایــزه جلال آل احمد آمده بود یکی این بود 
که «با توجه به ســابقه خلق داستان های درخشان 
فارســی در دهه های چهل تا هفتاد انتظار می رفت 
که داســتان کوتــاه فارســی جهش هــای بزرگتر و 
تازه تــری را تجربه کنــد. اما داوران بــا مطالعه آثار 
منتشر شــده در این دوره متأســفانه به چنین باوری 
نرســیدند. صرف نظر از برخی استثناها، باید گفت که 
وضعیت موجود، راهی بــه وضعیت مطلوب ندارد 
و به دیگر ســخن اتفاق جدیدی در داستان نویســی 
(داســتان کوتــاه) نیفتــاده اســت.» در ایــن بیانیه 
همچنین «سهولت در چاپ، شتابزدگی و تعدد مراکز 
عرضه داســتان کوتاه در رســانه های مجازی» آفتی 
در داستان نویســی این ســال ها  به شــمار آمده بود 
«که اولین نتیجه آن تکثر متزاید و ناصافی داســتان 
است.» شــخصی و نازل بودن مســائل مطرح شده 
در داســتان ها از دیگر مواردی بود که هیأت داوران 
دهمین دوره جایزه جلال آل احمد در بخش داستان 
کوتاه به عنوان معضل داســتان  کوتــاه ایرانی در این 

سال ها از آن سخن گفته بودند.
بیانیــه هیأت داوران بخشِ رمان و داســتان بلند 
دهمیــن دوره جایزه جــلال آل احمد نیــز به لحاظ 
تند و تیزبودن و لحن انتقادی دســت کمی از بیانیه 
داوران داستان کوتاه نداشــت. البته انکار نمی توان 
کرد که بســیاری از آن چه در این هــر دو بیانیه آمده 
بود کم و بیش شــبیه نقدهایی بود که در این سال ها 
از تریبون های مســتقل نیز به ادبیات این ســال های 
ایران شــده اســت اما در این دو بیانیه جای یک چیز 
خالی بود و آن ممیــزی بود به عنوان یکی از عوامل 
تأثیرگذار بر وضعیتی که نویسندگان این هردو بیانیه 
به آن نقد داشتند. در هیچ یک از این دو بیانیه اشاره 

مستقیمی به ممیزی نشده بود.
کورش اسدی: حکایتِ دیرینِ جوانمرگی

مــرگِ ناگهانــی کــورش اســدی در دوم تیرماه 
۹۶ شــوکی بود کــه به اهالی ادبیات وارد شــد. این 
شوک نویســنده ایرانی را صریح و عریان با وضعیت 
خود رو بــه رو کرد و همچنین بــا وضعیت ادبیات 
ایران، اگرچه برخی همچنان باور داشــته باشند که 
اوضاع ادبیــات ایران خوب اســت و هیچ وقت هم 
به این خوبی نبوده اســت. کورش اســدی در حالی 
از میان مــا رفت که در ســال های اخیر پس از چند 
ســالی که از او خبری نبود بارِ دیگر در میدان ادبیات 
ایــران ظاهر شــده بود امــا این ظهور دیــری نپایید

 و ناگهان خبر مرگش رسید.
در مراســمی که به یاد او در خانه اندیشــمندان 
علوم انســانی برگزار شــد اغلب آن ها که درباره اش 
ســخن گفتند با ســخن گفتن از او از بحــرانِ ادبیات 
ایــران نیز حرف زدند و از وجــوه مختلف این بحران 
نیز. چنانکه امیرحسن چهل تن که یکی از سخنرانان 
این مراســم بود زندگی و مرگ کورش اســدی را به 
چگونه زیســتن نویســنده ایرانی پیونــد زد و گفت: 
«زمانی که خبر مرگ او را شــنیدم از خودم پرسیدم 
نویســنده ایرانی چطــور می میرد اما بعــد به نظرم 
رسید درست تر این اســت که بپرسم نویسنده ایرانی 
چطــور زندگی می کنــد. چطور مردن چــه اهمیتی 
دارد زمانی که چطور زندگی کــردن اهمیت ندارد.» 
چهل تن همچنین از مشــقت ها و مصائب نوشتن در 
ایران گفت، به مرگ هایی نظیر مرگ عشقی و فرخی 
یــزدی و هدایت و نیما و غزاله علیــزاده و مختاری 
اشاره کرد و گفت: «شاید بگویید این مرگ ها متفاوت 
است، اما تفاوت چندانی ندارد زیرا اراده ای که پشت 
آن  اســت اراده واحدی است. نقطه مشترک مرگ ها 
در شکل زندگی نویسندگان است و اصول شان آن ها 
را  شــبیه به  هم می کنــد.» او همچنین درباره مرگ 
کورش اســدی گفت که مرگ او «تلنگری است برای 
همه ما که باید شرایط را به نفع خود تغییر دهیم.»

همچنیــن ابراهیم دمشــناس در این مراســم از 
یکــی از خرافه هــای رایــج در ادبیات امــروز ایران، 
یعنی خرافه ادبیات مرکز، ســخن گفت که نتیجه آن 
نادیده گرفتن ادبیات شهرســتانی ها است. دمشناس 

گفت: «بعد از انتشــار خبر درگذشــت اسدی روایتی 
از زندگی او منتشــر شد که سراسر خرافه بود، چراکه 
هیچ گونه اشــاره ای به فعالیت هــا و آموزش او در 
جنوب نداشــت و با اتکا به حرف اضافه تا، فعالیت 
ادبی او را به ورودش به تهران و آشــنایی با گلشیری 
نســبت می داد. البته واقعا گلشیری یک کانون ادبی 
قوی برای داستان ایرانی است اما درست هم نیست 
که ادبیات شهرســتانی ها را نفی کنیم یا نویسندگان 
شهرســتانی و آثار آن ها را ذیل ادبیات مرکز تعریف 
کنیم. یعنی درباره اســدی باید این را هم مورد توجه 
قرار بدهیم که او همسایه های احمد محمود را هم 

خوانده است.»
و این هــا تنهــا دو نمونه بــود از آن چــه در این 
مراســم گفته شــد، نه فقط درباره کورش اسدی که 
دربــاره وضعیــت ادبیات ایــران و درباره نویســنده 
بودن و این که نویســنده واقعــی و با اصالت چگونه 
نویسنده ای اســت. محمدرضا صفدری از دیر مجوز 
گرفتن رمان «کوچه ابرهای گمشــده» کورش اسدی 
گفــت و از اندک بودن شــمارگان کتاب و تأثیر این ها 
بر زندگی نویســنده. اکبــر معصوم بیگــی از ماندنِ 
کورش اسدی بر ســرِ اصول گفت و از این که او اهلِ 
باج دادن نبود. حســن میرعابدینی ضمن اشــاره به 
مقاله «جوانمرگی در نثر معاصر فارســی» هوشنگ 
گلشــیری، که گلشیری آن را در شــبهای شعر گوته 
خوانده بود، گفت مرگِ کورش اســدی درســت در 
لحظه ای اتفاق افتاد که او در مســیر خلاقیت ادبی 
بود. فرهاد کشــوری هم بر خاص بودن نگاه کورش 
اسدی تأکید کرد و این گفت وگو پیرامون مرگ کورش 

اسدی ادامه داشت تا روزهای پایانی همین سال.
کورش اسدی و درد ادبیات

امــا گفتمانی کــه پیرامون مرگ کورش اســدی 
درگرفت به مراســم یادبــود او محــدود نماند. این 
گفتمــان بار دیگــر و این بــار در اواخر ســال ۹۶ در 
مراســم اهدای جوایز جایزه «هفت اقلیم» زنده شد. 
در این مراســم ضمن یادی از کورش اســدی کلیپی 
از داســتان خوانی او پخش شــد و منیرالدین بیروتی 
درباره مرگ کورش اسدی چنین گفت: «مرگ کورش 
فاجعه بدی بــود و همه ما نســبت به آن بی حس 
شــده ایم. دســت کم سی  ســال طول می کشد تا هر 
فردی بتواند نویســنده شــود و خیلی دردناک است 
که کســی در این مرحله از دنیا بــرود.» بیروتی یک 
دلیل مرگ کورش اســدی را نبــودن درد ادبیات در 
فضــای ادبیات امروز ایران دانســت و گفت: «اگر ما 
درد ادبیات داشتیم شــاید کورش اینطور نمی رفت. 
درد ما باید ادبیات باشد. ما نباید شخصیت حقوقی و 
حقیقی افراد را به هم ربط بدهیم و بنا بر ملاحظات 

شخصی کسی را بایکوت کنیم.»
جایزه احمد محمود؛ حواشی و انتقادها

در ســالی که گذشــت یک جایزه ادبــی دیگر به 
اندک جوایز ادبیِ خصوصیِ باقی مانده اضافه شــد. 
جایزه ای در زمینه ادبیات داســتانی بــه نام «جایزه 
احمد محمــود» که به راه افتــادن آن از همان آغاز 
با حواشــی و انتقادهایی همراه بــود. از جمله این 
انتقادها یکی این بود کــه خانواده احمد محمود از 
تأســیس چنین جایزه ای باخبر نیستند که البته بابک 
اعطا، پســر احمد محمود، در گفت وگــو با روزنامه 
اعتماد گفت برگزارکنندگان این جایزه او را در جریان 
راه اندازی آن گذاشته اند و او و دیگر اعضای خانواده 
احمد محمود هم مخالفتی با آن نداشــته اند. البته 
ایــن گفته بابک اعطا با گلایه ای نیز همراه بود. گلایه 
از این کــه در جریان کل برنامه های این جایزه نبوده و 
بعد از گفت وگوی اولیه او را در جریان مراحل بعدی 

این جایزه قرار نداده اند.
اما از دیگر انتقادهایی که به جایزه احمد محمود 
شــد فهرســت نامزدهای نهایی این جایزه بود که از 
قضا این انتقاد هم باز ربطی به کورش اسدی داشت 
و به این که رمان او به فهرست نامزدهای نهایی این 

جایزه راه نیافته بود.
جایزه داستان شیراز و باز هم بیانیه هایی انتقادی

اگــر در داوری داوران جوایــز ادبی مرکز، «کوچه 
ابرهای گمشــده» کورش اســدی برگزیده نشــد در 
عــوض داوران جایــزه داســتان شــیراز، کــه اولین 
دوره اش در ســال ۹۶ برگزار شد، اهمیت این رمان را 
بــه جا آوردند و این جایزه در بخش رمان به «کوچه 
ابرهای گمشــده» تعلق گرفت. بیانیه داوران جایزه 

داســتان شــیراز، چه در بخش رمان و چه داســتان 
کوتــاه، نیز یکســره از انتقــاد به وضعیــت ادبیات 
داستانی ایران در ســال های اخیر خالی نبود و البته 
داوران ایــن جایزه تنها نویســندگان را در این قضیه 
مقصر ندانســتند و از بی توجهی مراکز آموزشــی به 
داستان نویسی نیز ســخن گفتند. در بخشی از بیانیه 
هیــأت داوران بخش رمــان این جایــزه بی توجهی 
مراکز آموزشی به عنوان مانعی در راه توسعه ادبیات 
داســتانی ذکر شــده بود. مانعی که طبق آن چه در 
این بیانیه آمده بود در ســیر نزولی شــمارگان انتشار 
کتاب و عدم بالندگی در امر خلاقیت داســتان کوتاه 

و رمان نمود یافته است.
تأسیس انجمن صنفی داستان نویسان تهران

از دیگر رویدادهای ادبیات ایران در ســال گذشته 
تأسیس «انجمن صنفی داستان نویسان تهران» بود. 
این انجمن در ســال ۹۶ اولین مجمع عمومی خود 
را برگزار کــرد. در این مجمع برای تأیید اساســنامه 
انجمن و انتخاب نخســتین هیأت مدیره آن رأی گیری 
شد. بعد از طی مراحلی اداری، که چند ماهی طول 
کشــید، انجمن به ثبت رسید و با تشکیل کمیته هایی 
در بخش های مختلف، رســما آغاز بــه کار کرد. این 
انجمن البته چنانکه در عنوانش هم ذکر شده است 
تنها نویسندگان مقیم استان تهران را در بر می گیرد. 
در نخستین مجمع عمومی این انجمن جواد مجابی 
و امیرحســن چهل تــن نیز به عنــوان مهمان حضور 

داشتند.
نام تمام مردگان

به جز کورش اسدی ادبیات ایران در سال گذشته 
چهره هــای دیگری را هــم از دســت داد. کیومرث 
منشــی زاده یکی از این چهره ها بود که در فروردین 
۹۶ از میان ما رفت؛ شــاعری که بــه آوردن ریاضی 
به ســاحت شعر مشــهور بود و البته شعرش نشان 
می داد که صرفا دغدغه فرم ندارد و شاعری است با 
دغدغه هــای اجتماعی و نگاهی طنزاندیش. او یکی 
از شاعرانی بود که شــب های شعر گوته نیز شرکت 
داشــت و آن جا به شــعرخوانی پرداخت. شب های 
شعری که به یکی از نمادهای مهم اعتراض شاعران 
و نویســندگان و اهــل فرهنگ بــه حکومت پهلوی 
بدل شــد. علی اشرف درویشــیان از دیگر چهره های 
ادبیــات معاصر بــود که در ســال ۹۶ درگذشــت؛ 
نویســنده ای که از نمادهای ادبیات متعهد بود و در 
قصه هایش همواره از فقر و محرومیت می نوشــت 
و بخشــی از داســتان هایش نیز به زندانیان سیاسی 
دوران حکومت پهلوی اختصاص داشــت و در کنار 
داستان نویسی آثاری ارزنده را در زمینه فرهنگ عامه 

تألیف کرد.
امیرجلال الدین اعلم از دیگر اهالی ادبیات بود که 
در ســال گذشته از میان ما رفتند. اعلم مترجمی بود 
که کار خود را با ویراســتاری در انتشــارات فرانکلین 
آغاز کرده بود. او برخی از آثار ادبی مهم قرن بیستم 
را به فارســی ترجمه کرد که از آن جمله می توان به 
«تهوع» و «کلمات» از ژان پل ســارتر و «محاکمه» و 

«قصر» کافکا اشاره کرد.
مدیا کاشیگر نیز از جمله از دست رفتگان ادبیات 
ایران در ســال گذشته بود. کاشیگر را بیش از هرچیز 
بــا ترجمه هایش از ادبیات جهان می شــناختیم. به 
ویژه با ترجمه «ابر شــلوارپوش» مایاکوفســکی. او 
مترجمی بود با انتخاب هایی که نشان از باریک بینی 

او در ادبیات جهان داشت.
محســن سلیمانی نیز در ســال گذشته از میان ما 
رفت؛ ســلیمانی در عرصه ترجمه، متون بســیاری 
را در زمینــه آمــوزش داستان نویســی ترجمه کرد. 
کــه مجموعــه ای  رمان نویــس»  «از روی دســت 
اســت از مصاحبه هایی با برخی نویســندگان جهان 
نظیــر ویلیام فاکنر و ارنســت همینگــوی، از جمله

 ترجمه های اوست.
از جوان ترهای ادبیات ایران نیز در سال گذشته دو 
نفر از میان ما رفتند؛ یکی مجتبی عبداالله نژاد مترجم 
و دیگری عمید صادقی نســب شــاعر. «قتل در خانه 
کشیش»، «شــب بی پایان» و «جسدی در کتابخانه»، 
هر سه از آگاتا کریستی، از جمله ترجمه های مجتبی 
عبداالله نژاد بود. از صادقی نســب گرچه از ســال ۷۲ 
به این ســو شــعرهایی در نشــریات به چاپ رسیده 
اســت اما او ســه کتاب شــعر دارد که هنوز مجوز 

چاپ نگرفته اند.

ادبیات ایران در سالی که گذشت

همه از  یک «من» حرف می زنند
 على شروقى


